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سمفونى

به بهانه اجراى چهار بانوى 
هنرمند در تالار وحدت
ديگرگونه سرودن

ستاره جاويد: جانمايه هايى از ترانه هاى 
خاطره انگيز نسل مادران ما و حركت هاى 
ــم هاى  ــده ماندگارى از مراس طراحى ش
ــط  ــى فولكلور كردى و لزگى توس آيين
ــدف تجليل از  چهاربانوى هنرمند با ه
ــوى كارآفرين در تالار وحدت به  يك بان
ــاى مراسم هاى آيينى  اجرا درآمد. تماش
كردى و لزگى با هنرنمايى گروه گوناى 
ــى و صداى  ــتى ماندانا طالب به سرپرس
سوپرانوى شهلا ميلانى كه بخش هايى 
خيال انگيز از اپراى «كارمن» را اجرا كرد 
و گروه حركات موزون هايده كيشى پور 
ــى در عمق  ــا اجراى ميلان ــه همراه ب ك
صحنه، در سادگى تمام حركات نمايشى 
ــش درآوردند به همراه  ــى را به نماي ايران
اجراى دلنشين پريچهر خلوتى در لباس 
ــاعاتى خوش را براى  ــتانى، س تاجيكس
بانوان تهرانى فراهم كرد. اين هنرمندان 
ــوى» بانوى  ــرور رض براى تجليل از «س
ــر، افتخارى روى صحنه  كارآفرين و خي
ــاهى، مجرى  رفتند. به گفته ژيلا اميرش
ــى از زندگى اين  ــش اعظم ــه، بخ برنام
ــن صرف امور عام المنفعه  بانوى كارآفري
ــت؛ بانويى كه از  ــده اس و كارآفرينى ش
صفر شروع كرده و اكنون توانسته گروه 
عظيمى را در سايه كارآفرينى، زير چتر 

حمايت خود بگيرد. 
ــن برنامه به همت خيريه فيروزنيا  اي
ــرت بانوان در  كه مجرى انحصارى كنس
ــت، با هدف تجليل از خيران  تهران اس
كارآفرين اين خيريه برگزار شد. در اين 
ــر هنرمند با هنرنمايى به مدت  برنامه ه
ــش و اجراى  ــه بعد از ايفاى نق 20دقيق
هنرى خود صحنه را به گروه ديگر سپرد. 
ــاير اجراهاى ويژه  آنچه اين اجرا را از س
ــز مى كرد، آغاز  ــوان متفاوت و متماي بان
ــنت تجليل از بانوان كارآفرينى است  س
ــى  ــروع كرده و با تلاش ــه از صفر ش ك
ــلاش خود را  ــتگى ناپذير ت مداوم و خس
ــانده اند. از سوى ديگر، انتظار  به ثمر رس
ــخاوت  نمى رفت بانوان هنرمند با اين س
ــانى خود تمام  ــد هنرمندانه و انس و دي
ــرى خود را در طبق اخلاص  بضاعت هن
ــنت يك  قرار دهند و براى حمايت از س
ــك كارآفرين خير  ــه و براى دل ي خيري
روى صحنه بروند و بى هيچ چشمداشتى 
ــاى هنرمندانه خود  ــاى نقش ه ــه ايف ب
بپردازند. اجراى هر چهار بانو در سادگى 
كامل، بى هيچ زرق وبرق اضافى يا طراحى 
صحنه تجملى، در سادگى كامل همراه با 
ــاز و صداى  نورپردازى بجا و تكنوازى س

خوانندگان همراه بود. 
تداعى جنگ براى زندگى

ــكوه اجراى حركات فولكلور  آنچه ش
ــط گروه  ــردى توس ــاط ك ــاد و بانش ش
گوناى را دوچندان مى كرد، حضور حس 
حزن ناك «جنگ براى زندگى» در خوانش 
ــاگران  ــروه بود كه در ذهن تماش اين گ
ــم  ــكوهى كه در مراس ــد. ش زنده مى ش
ــردى و حركت هايى با  آيينى فولكلور ك
سابقه چندين هزارساله به نمايش درآمد، 
ــرد كوبانى را  ــته ك دختران از جان گذش
ــه چگونه با جانمايه اى  به ياد مى آورد ك
ــه معناى  ــركات ك ــن ح ــك اي از يك ي
ــت  ــل به دس عميق بودن دارند، مسلس
گرفته اند و براى سرزمين و زنده نگه داشتن 
همين حركات تاريخى و زندگى بخش از 
ــته اند؛ حركت هاى ماندگارى  جان گذش
ــى متفاوت از اندوه و شادى را  كه خوانش

توامان با هم دارند. 
اپراى كارمن براى بانوان

نكته بسيار بااهميت در تماشاى اين 
ــهلا ميلانى در  اجرا، اجراى ديگرگونه ش
ــكوه كلاسيك خود به سبك  لباس باش
ــيك بود كه با  ــان اروپاى كلاس اپراخوان
صدايى سوپرانو، تك خوانى دلنشينى از 
ــراى كارمن را  بخش هاى خيال انگيز اپ
فقط با تكنوازى پيانو به نوازندگى نازلى 
ــود براى  ــايش و صداى خاص خ بخش
بانوان اجرا كرد. اين بخش مورد استقبال 
تماشاگران قرار گرفت و با ابراز احساسات 
ــد. از سوى ديگر، تبعات  مردم همراه ش
ــن اجراهايى كه فقط  تاثيرگذارى چني
ــيع و  ــود وس ــراى بانوان برگزار مى ش ب
ــت و در خلق روحيه  ــده اس تعيين كنن
ــاط در ذات بانوان ايرانى موثر و بهتر  نش
است چنين حركت ها و اقداماتى توسعه 
ــزرگان و كارآفرينان ضمن  يابد تا هم ب
تجليل در زمان حياتشان به فعاليت هاى 
اشتغالزايى و سرپرست خانواربودن خود، 
ــوند و بدانند ديده مى شوند و  دلگرم ش
ــد  هم از جريان هاى هنرى كه مى كوش
ــالم و موسيقايى را در فضاى  نشاطى س
امن روانى براى بانوان ايجاد كند حمايت 

بيشترى صورت گيرد. 
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دادويى: نبايد نگران پرتاب سنگ بود
ــد هم در كنارش خواهد  ــود، رش ــب فراهم مى ش وقتى فضاى كار مناس
ــارها هم مى شود گفت تا حدودى طبيعى يا لااقل قابل  آمد. اما در مورد فش
ــنگ نمى زند. معمولا  ــتاده س پيش بينى بود. معتقدم هيچ كس به قطار ايس
ــود كه به حركت درمى آيد. بنابراين وقتى قطار  ــنگ به قطارى زده مى ش س
ــد و رونق تئاتر  آرام آرام به حركت درآمده، نبايد خيلى نگران سنگ هاى  رش
ــده بود. از طرف ديگر، اين را هم فرض اوليه خودمان قرار مى دهيم  پرتاب ش
ــتيم. اما قويا دفاع  ــكال و ايراد نيس كه ما قطعا با اين حجم كارى بدون اش
مى كنم كه نسبت به حجم انبوه كار واقعا ايرادات ناچيز است و در عين اينكه 
بايد فهميده شود قضاوت و اظهارنظر در مورد مسايل تئاتر نيازمند شناخت 
فضاى حرفه اى و عرفى اين حوزه است. كسانى كه گهگاه فعاليت مسوولان 
و هنرمندان را زير سوال مى برند، بايد نخست مصايب، مسايل، دشوارى ها و 
شرايط كلى هنر نمايش را بشناسند. آنها بايد بدانند نمى شود در هنر زنده و 
پوياى تئاتر، مثل فيلم يا سى دى موسيقى، همه چيز را تحت كنترل درآورد؛ 
چه در حوزه بازيگرى، كارگردانى و حتى در مورد فعاليت و اثرگذارى شوراى 
ارزشيابى و نظارت، چون بخشى از تغييرات و ايرادات و... مى تواند در پروسه 
ــى از اين انتقادات به دليل نشناختن فضاى  اجرا اتفاق بيفتد. به نظرم بخش
تئاتر و آگاه نبودن از روند كار و چگونگى اجراى يك نمايش است. اما هجمه 
زياد و بى سابقه اى هم اتفاق افتاده كه بخش زيادى از آن را اعمال سليقه ها و 
مخالفت هاى فردى، گروهى و جناحى مى دانم. در بيشتر مواقع، مساله اصلى 

فرد و گروه منتقد واقعا تئاتر نيست.  
مثل كار آقاى بيضايى و ديگران... . �

بله. تجربه به ما ثابت كرد در شب هايى كه به نظر مى رسيد اثر مناسبى 
نباشد يا كسى از رفتن به تئاتر استقبال نكند، وقتى يك كار مناسب آن ايام 
انتخاب مى شود، با استقبال 600،500نفرى همچون يك اجراى عمومى مواجه 
هستيم. من خودم تماشاگران پير و جوانى را ديدم كه با چشم هاى گريان از 
ــالن بيرون مى رفتند و به نظرم اين يعنى فرهنگ سازى، نشر و گسترش  س
تفكر علوى در جامعه به خصوص در ميان نسل جوان. اما كسانى كه صرفا و 
هميشه فقط شعار مى دهند و معتقدند فقط خودشان دغدغه ارزش هاى دينى 
ــتقبال مى كردند و اينها را  و مذهبى را دارند، طبيعتا بايد از اين تحولات اس
به عنوان جنبه اى از امربه معروف مى ديدند و تلاش مى كردند تا توجه ديگران و 
عموم مردم را به اين اتفاق معطوف كنند، اما به هيچ وجه چنين اتفاقى از طرف 
آنها نيفتاد. يعنى كسانى كه دم از داشتن دغدغه مى زدند، عملا چنين كارى 
را برجسته نكردند. اما از سوى ديگر اگر كوچك ترين اشكالى در سوابق يك 
هنرمند يا اشكالى در كار ما ببينند، در نهى ازمنكر به شدت و با تحكم بسيار 
اقدام و برخورد مى كنند. بديهى است ما هم از اشتباه و خطا مبرا نيستيم. من 
در گفت وگو با چندنفر از اين دوستان در حوزه رسانه و حتى در دستگاه هاى 
ــاره كردم؛ اول اينكه در برخوردهايمان انصاف را رعايت  نظارتى به نكاتى اش
كنيم و منصفانه در مورد افراد و عملكردها صحبت كنيم. ما موظفيم نخست 
امربه معروف كنيم و بعد نهى ازمنكر. نهى ازمنكر هم زمانى است كه شما تمام 
بار منفى آن را بگيريد كه مبادا به جامعه منتقل شود نه اينكه اگر بار منفى هم 
دارد، به نوعى و در سطحى در جامعه گسترش داده شود كه عملا خود آن كار 
محال بود چنان تاثير منفى اى داشته باشد ولى رسانه ها آن را گسترش داده و 
خطاى بزرگ ترى را مرتكب شده اند؛ اين اتفاق خيلى بدترى است. به نظرم در 
كارهايى كه مسايلى برايشان پيش آمد خود كارها واقعا مساله اى نداشتند. نگاه 
سليقه اى و منفعت جناحى عده اى در به هم ريختن اوضاع بود. بنابراين وقتى 
ما مى گوييم جلو سليقه را مى گيريم و سليقه به خرج نمى دهيم، به اين معنى 

است كه به ديگران هم اجازه نمى دهيم سليقه اى برخورد كنند. 
حتى نهادهاى نظارتى؟  �

بله. كسى نبايد سليقه اى برخورد كند. ما در مورد مسايل قانونى به نظرات 
همه احترام مى گذاريم. بگذاريد مثالى برايتان بزنم. چندوقت قبل تئاترى در 
ــهر روى صحنه بود و يك سايت كه منتسب به يك جريان سياسى  تئاترش
است، به شدت از اين نمايش تعريف كرده و آن را به عنوان افتخارى براى تئاتر 
كشور دانسته بود كه در مورد معضلات و آسيب هاى اجتماعى كار كرده است 
و دقيقا يك هفته بعد بدون اطلاع از آن مطلب، رسانه ديگرى از همان جريان 
ــوراى ارزشيابى و  ــى چنان نقدى بر اين اثر انجام داده بود كه انگار ش سياس
نظارت با اجازه اجرادادن به اين تئاتر تمام خطوط قرمز را رد كرده و فرهنگ 
عمومى جامعه را به خطر انداخته است. حالا خود شما قضاوت كنيد؛ اگر قرار 
باشد سليقه اى برخورد كنيم، بالاخره بايد به كدام يك از اين دوتفسير توجه 
كنيم؟ پس وقتى ما خودمان بنا داريم سليقه اى عمل نكنيم و قانون و وجدان 

و اخلاق مبناى كارمان باشد، به كس ديگرى هم اين اجازه را نمى دهيم. 
مثل اتفاقى كه براى كار آقاى مرزبان افتاد... . �

ــتان اطلاع  ــكال اين بود كه دوس دقيقا. آنجا هم بخش زيادى از اش
ــرايط نمايش نداشتند كه طبيعى است، چون اين يك كار  دقيقى از ش
ــورت گرفت و با تعامل و  ــت. اما در انتها برخورد خوبى ص تخصصى اس
ــيد كه اگر خداى نكرده مساله اى در كارهاى بعدى  دوستى به اينجا رس
ــل از طريق مركز هنرهاى  ــد، قبل از برخورد با گروه يا عوام اتفاق بيفت
ــى صورت گيرد و اگر قانع نشدند از طرق قانونى تصميم  نمايشى بررس
ديگرى گرفته شود. به نظرم اگر همه منتقدان اين روال را پيش بگيرند، با 
همين تعامل مى توان يكديگر را توجيه كرد. اميدوارم روزى برسد كه هيچ 

نمايشى به دليل سليقه گروه ها و جريانات توقيف نشود. 
در مورد نمايشـنامه هايى كه طى اين سـال ها به دلايل و گمنام  �

بوده اند و كمتر كسى به سراغ بعضى از اين نويسندگان تئاتر رفته، 
چه نظرى داريد؟ مثلا در سال هاى گذشته كارهاى آقاى بيضايى مجوز 
نمى گرفت، اما مجلس ضربت زدن ايشان نمايشنامه خوانى شد و حتى 
مورد استقبال مخاطبان تئاتر مذهبى قرار گرفت. شما چه برنامه اى 
داريد به آثارى كه مشمول خطوط قرمز سليقه اى و خلاف قانون شده 

بودند، مجوز داده شود؟ 
البته بسيارى از اين آثار صرفا به دليل گذشت زمان و عدم آشنايى نسل 
امروز مهجور و گمنام مانده اند و حتى قشر دانشگاهى هم به عنوان يك كار 
تخصصى سراغ آنها نرفته است و خيلى محدوديت قانونى نداشته اند. اما در 
ــوارد ديگر، مثلا بعضى افراد به دلايلى كه نمى دانم، گهگاه براى آثار بهرام  م
بيضايى سوءتفاهم هايى ايجاد كرده اند اما به طور قطع مى توان گفت بهترين 
ــين(ع) و امام على(ع) نوشته هاى  ــى و تصويرى در مورد امام حس آثار نمايش
اوست. «روز واقعه» و «مجلس ضربت زدن»، آثار شاخص هنر ايرانى -اسلامى 
است. نويسندگان ديگرى همچون بهمن فرسى، اسماعيل خلج، غلامحسين 
ساعدى كه فيلم گاو به نويسندگى او به عنوان يك شاخص مورد تاييد امام(ره) 
قرار گرفته بود و... هم هستند كه آثارشان طى اين سال ها بارها چاپ شده يا 
بعضا متولى نداشته و چاپ نشده اما آنطور كه بايدوشايد دستمايه اجرا قرار 
نگرفته اند. طبيعى است كه بعضى از اين آثار در شرايط اجتماعى و فرهنگى 
ــته شده اند و با تغييرات گسترده فرهنگى و اجتماعى با همان  متفاوتى نوش
شكل اوليه قابل اجرا نباشند؛ بنابراين ما هركدام از اين آثار كه قابليت تطبيق 
با قوانين، شوونات اخلاقى و عرف اجتماعى امروز را داشته باشد، مورد بررسى 
ــراى آن مجوز صادر مى كنيم. جايى هم گفته ام هيچ كس  قرار مى دهيم و ب
ــبك زندگى و  ــت س ــد هنرمندان را از تاريخ حذف كند. ممكن اس نمى توان
ــخصى كسى را قبول نداشته باشيم و با نگاه ما به دنيا همخوان  ايده هاى ش
نباشد، اما تاريخ به ما ثابت كرده نه حق داريم و نه مى توانيم او را از تاريخ حذف 
كنيم. بديهى است هرآنچه بويى از حقيقت در آن باشد، در حافظه تاريخى 

مردم هرسرزمين باقى خواهد ماند.

لوگوى «سـورينت» را مى شـود از دور ديد. آدرس سرراسـت است: دولت، چهارراه 
اختياريه، جنب «بانك انصار». سـاختمان از همان بيرون، سـويه هاى مدرنش را به 
ما مى نماياند. در لابى مجتمع پنج طبقه پرچم هاى «سـورينت قشـم»، «سـورينت 
فيلم» و «قشـم ايرلاين» نمايان اسـت. معمار براى ساخت همه طبقات سنگ تمام 
گذاشـته و مهم تر اينكه طراحى داخلى سـاختمان با سـليقه اى عالى انجام شده. 
دكور ساختمان يكدست سفيد است و تصوير اغلب بازيگران نام آشناى سينما روى 
در و ديوار طبقه سـوم آن چسبيده. آن سـوتر از پوسترها، اتاق گريم، صدابردارى، 
كارگردانى و... اتاق مديريت سورينت فيلم رويايى است، از مبلمان گرفته تا كركره ها 
همگى به رنگ سپيد طراحى شده و موكتى شبيه موزاييك. «بابك زنجانى» اينجا 
25هزارميلياردتومان هزينه كرده و حالا بازيگر «على» سريال «آيينه عبرت» يا همان 
«محمود دينى» مديريتش مى كند. چند ماه پيش از دستگيرى زنجانى با او آشنا شده 
و جالب اينكه از ادبياتش  پيداست ارادتى ويژه به زنجانى دارد، از حُسن هاى اين مرد 

مى گويد و آموزه هايى كه شخصيت زنجانى براى او داشته. 
«محمود دينى»، چندان اهل پرسـش كردن نيسـت، حتى پرسش از چرايى ثروت 
افسـانه اى «بابك زنجانى». «بابك» پول داشـته و بـراى او هم خيلى مهم نبوده كه 
چطور اعتماد زنجانى به شخص او جذب شده و طبق چه سازوكارى، ميلياردها پول 
صرف سرمايه گذارى در سينماى كشور كرده است. «دينى» بارها در خلال مصاحبه 
در كنار اشاره به نكات مثبت شخصيت زنجانى به روحيه هنردوست او اشاره دارد؛ 
روحيه اى كه البته هيچگاه مصداق عينى براى آن مطرح نمى كند، جز اينكه زنجانى 
پول هنگفتى به اين ساختمان آورده و از يكى، دو فيلم حمايت مالى كرده است. در 
جاى ديگرى از حرف هايش به كمك هاى بلاعوض زياد او به برخى اهالى سينما اشاره 
دارد، اسم نمى آورد اما تاكيد دارد كه شخصيت زنجانى، شخصيتى مشكل گشا بوده 
اسـت. او البته موافقتى با اين ندارد كـه ورزش و هنر، مى توانند ابزارى براى برخى 
منفعت طلبى هاى شخصى باشند. گلايه هاى برخى بازيگران را درمورد سرمايه گذارى 
زنجانى در سينما دور از حقيقت و بى ارتباط با او مى داند. همين چند روز پيش بود 
كه گوهر خيرانديش، بازيگر «نقش ونگار» به سـرمايه گذارى زنجانى و از شـرايط به 
وجود آمده سـر آن فيلم ابراز غافلگيرى كرده بود. خيرانديش درباره بازى در اين 
فيلم به «شرق» گفته بود: «تا پايان فيلمبردارى ما نمى دانستيم چه كسى سرمايه گذار 
اصلى فيلم اسـت. زمانـى كه آمريكا بودم، عكس صفحات روزنامه هـاى ايران را با 
تيتر سـرمايه گذارى بابك زنجانـى در يك ميهمانى كه بعـد از پايان فيلمبردارى 
رسـانه اى شده بود را ديديم و كاملا غافلگير شدم. اين فيلم سرمايه گذارى داشت 
كه اين شبهه را براى بسيارى ايجاد كرد كه عوامل فيلم حتما دستمزدهاى آنچنانى 
گرفته اند. اين گونه نبوده و ما از وجود اين سـرمايه گذار باخبر نبوديم. من هرگز از 
شرايط به وجودآمده راضى نيستم.» ناصر ملك مطيعى نيز از همكارى در آن پروژه 
سينمايى رضايتى نداشت و از اينكه سرمايه گذار فيلم، زنجانى بوده، بى اطلاع بود. 
محمود دينى در طول صحبت هايش ازسـرمايه گذارى در بخش فرهنگى كشـور با 
بودجه اى صدميلياردى صحبت مى كند؛ پروژه اى كه به گفته خودش، تحولى بزرگ 
در بخش توليدات سـينمايى كشـور ايجاد خواهد كرد. پروژه اى كه تحت مديريت 
خود انجام مى شـود، زنجانى درآن نقشـى ندارد. دو فيلم «نقش و نگار» و «سيزده» 
كه با سرمايه گذارى بابك زنجانى ساخته شد و هياهوى بسيارى در فضاى رسانه اى 
كشور به همراه داشت، به زودى اكران خواهد شد و دينى اين روزها در كنار كارهاى 
ديگرش، مسـوول نظارت بر چگونگى فيلم هايى است كه با سرمايه گذارى زنجانى 
ساخته شده اند. محمود دينى از سال 75 به بعد ديگر تصويرش درتلويزيون ها نيامد. 
مدتى مدير شبكه ماهواره اى «پرشين تى وى» بوده و آشنايى اش با «زنجانى» درست 
پس از ورشكستگى آن شبكه تلويزيونى رقم خورده؛ شبكه اى كه اگر همه چيز بر 
وفق مراد پيش مى رفت، حالا زنجانى آن را خريدارى كرده بود و در كنار تمام مال و 

اموال و ثروتش صاحب يك شبكه تلويزيونى هم شده بود. 
فارغ از ديدگاه «شـرق» در اين گفت وگو تلاش كرديم نحوه آشـنايى او با زنجانى و 

برخى مراودات فرهنگى و هنرى اين دو روايت شود.
 

فكر مى كنم براى بسيارى كه اين گفت وگو را مى خوانند، نحوه آشنايى شما و  �
آقاى زنجانى جالب باشد. اين اتفاق از كجا و چطور آغاز شد؟ 

بابك زنجانى، عاشق كارهاى فرهنگى است و اساسا از اشتغالزايى در اين حوزه 
ــتقبال مى كند. آشنايى من با او توسط يكى از دوستانم و طى يك تماس تلفنى  اس
شكل گرفت. اوايل سال92 بود، كه شبكه ماهواره اى من «پرشين تى وى» كه مجوز 
قانونى هم داشت، مجوزش باطل شد. ضرر بزرگى كردم و چيزى حدود يك ميليارد 
ــارت ديدم، 50خانوار به خاطر اين اتفاق ضرر كردند، چون براى راه اندازى اين  خس
ــرمايه گذارى كرده بودند و من هنوز هم در حال پرداخت  ــبكه افراد مختلفى س ش
بدهى هايم هستم. اين شبكه در چارچوب نظام فعاليت مى كرد و هيچ گونه فعاليت 
خارج از نظام كشور نداشت. آقاى زنجانى هم قرار شد در اين شبكه با ما همكارى كند 
و ما منوط به گرفتن مجوز شديم و وقتى مجوز تمديد نشد، شبكه هم تعطيل شد. 

در پروسه تشكيل و فعاليت اين شبكه ما هيچ گونه خلافى نكرديم. 
ايده اين بود كه آقاى زنجانى روى اين شبكه سرمايه گذارى كنند؟  �

راه اندازى اين شبكه، به قبل از آشنايى من با آقاى زنجانى برمى گشت. شبكه در 
ــدن و قرار بود بابك زنجانى اين شبكه را خريدارى كند، به شرط  آستانه تعطيل ش
اينكه مجوز تمديد شود. ما خودمان را تابع مقررات جمهورى اسلامى ايران مى دانيم 
و قرار شد اگر دستگاه هاى ذى صلاح، مجوز فعاليت را صادر كردند، حيات شبكه ادامه 

داشته باشد كه البته اينطور نشد. 
هدفتان از راه اندازى اين شبكه ماهواره اى چه بود؟  �

ــود، باز كم است. در خارج از كشور بالغ  معتقدم هرچقدر كار فرهنگى انجام ش
ــور،  ــى زبان وجود دارد و آنها بدون آگاهى از فرهنگ كش ــبكه فارس بر 80،70 ش
ــور و  ــى كه هدف من توليد برنامه در داخل كش ــازى مى كنند. در صورت برنامه س
براساس نياز مخاطب بود. توليدات «پرشين تى وى» در داخل كشور و با سياست هاى 
فرهنگى مان انجام مى شد و تنها پخش ما در خارج از كشور بود. خاطرم هست آن 
زمان يك خانم تهيه كننده سينما، در تلويزيون فرياد مى كشيد فيلم هاى ما توسط 
ــبكه  ــور به يغما مى رود. من كه هيچ وقت، زمانى كه ش تلويزيون هاى خارج از كش
ــتم، چنين كارى انجام ندادم و فيلمى را بدون اجازه پخش نكردم،  ماهواره اى داش
ــبكه هاى بسيارى كه وجود دارد و چنين اقداماتى انجام  اما چرا امروز و با وجود ش

مى دهند، جلو آن گرفته نمى شود؟ 
قطع شبكه ماهواره اى شما چطور اتفاق افتاد؟ كانال بلوكه يا سيگنال هايش  �

جابه جا شد؟ 
خودمان قطع كرديم. وقتى مجوز تمديد نشد، دليلى نداشت من شبكه اى داشته 

باشم. 
 به ابتداى آشنايى شما با آقاى زنجانى برگرديم. گفتيد او به فرهنگ علاقه  �

زيادى داشـت، در صحبت هايتان چه چيزهايى ردوبدل شـد؟ مثلا گاهى پيش 
مى آيد دونفر به سينما يا ژانر خاصى علاقه مندند و صحبت هايشان حول همان 
محور است يا زمينه هاى مختلف فرهنگى كه دونفر اشتراكات زيادى با هم دارند. 

گفت وگوهاى شما حول چه محورهايى بود؟ 
اشتراك ما كمك به فرهنگ كشور بود. در مدت زمانى كه آقاى زنجانى تصميم 
ــينما حمايت كند، تعداد بسيار  گرفت از پروژه هاى فرهنگى خصوصا در حيطه س
زيادى فيلمنامه از بهترين تهيه كنندگان و كارگردان هاى كشور به دستش رسيد. 
تمام فيلمنامه ها را خودش مى خواند و قرار بود در سال 10فيلم سينمايى توليد كنيم 
و قطعا همه در جريان هستند كه در اين مدت سه پروژه سينمايى ساخته شد، به 
17فيلم سينمايى براى ساخت كمك و تجهيزات فنى بالغ بر پنج هزارميليارد براى 

كمك به سينماى كشور در اختيار پروژه ها گذاشته شد. 

شـما به واسـطه دوسـتى، آقاى زنجانى را مى بينيد و متوجه مى شويد اهل  �
فرهنگ هستند. به هرحال هركس از نخستين برخوردش با شخصى كه تا به حال 
او را نديده، تحليلى روانشناسـانه در ذهنش دارد. تحليل شـما از شـخصيت 

آقاى زنجانى چه بود؟ 
خوش ذوق و خوش برخورد بود. مشكلات بسيارى از سينماگران را حل كرد و 
امكان نداشت هركس را كه به دفترش مراجعه مى كرد، تا دم در بدرقه نكند، مثل 
ــايل ديگر او ندارم. ما  ــى نگاه نمى كرد. من كارى به مس مديران ديگر از بالا به كس
ــكل گرفت. طى تماس  كارمان را طى يك توافقنامه انجام داديم و اين همكارى ش
تلفنى اى كه ابتدا با هم داشتيم، من به او گفتم در حوزه فرهنگ سرمايه گذارى كردم 
و به دلايلى نامعلوم جلو كارم گرفته شده است. قرار شد جلسه اى حضورى با هم داشته 
باشيم. من شركت فيلمسازى «ياسين فيلم» را كه نزديك 20سال سابقه فعاليت دارد، 
ــركتى كه از وزارت ارشاد داراى مجوز است و فيلم هاى زيادى  مديريت مى كنم؛ ش
مثل «آيينه عبرت» و تيزرهاى تبليغاتى مثل تيزرهاى نيروى انتظامى، هيات رزمنده ها 
و... در اين شركت فيلمسازى ساخته شده است. بعد از صحبت با آقاى زنجانى قرار 

شد توليدات اين شركت بيشتر شود و او قول همكارى داد. 
اولين تجربه مشتركى كه با هم در زمينه توليدات فرهنگى داشتيد، چه بود؟  �

در اين مدت نتوانستيم هيچ گونه پروژه مشترك سينمايى با هم انجام دهيم. اما 
ساخت سالى 10فيلم جزو برنامه هاى «ياسين فيلم» بود. 

سرمايه گذارى هاى آقاى زنجانى در عرصه فرهنگ طى چندسال گذشته بسيار 
گسترده بود. 25ميليارد در حوزه سخت افزارى سينما سرمايه گذارى شد، به 17فيلم 
ــط او در سينماى ايران  ــينمايى براى ساخت تجهيزات داده شد، سه فيلم توس س
سرمايه گذارى شد. اما متاسفانه طرحى توسط من در حوزه فرهنگ انجام شده كه به 
دلايلى نامعلوم جلو آن گرفته شده است. پروژه اى كه چيزى حدود صدميليارد براى 
آن هزينه شده است و در حوزه فرهنگى كشور يك انقلاب بزرگ محسوب مى شود. 
ــود از سود آن  ــت. اگر اين پروژه راه اندازى ش اين طرح در حال حاضر بلاتكليف اس
مى توان سالانه 10فيلم سينمايى توليد كرد، بالغ بر 50سينما ساخت و كارهايى از 

اين دست كه براى سينما سوددهى بسيارى دارد. 
داستان اين صدميليارد محقق  شده يا توافقى است؟  �

تمام كارهايش انجام شده است. 

 مى توانيد كمى از مختصاتش بگوييد؟  �
ــه «ياسين فيلم» اقدامات خوبى براى  نه. همان طور كه گفتم تاكنون در موسس
حمايت از پروژه هاى سينمايى انجام شده است. در همين ساختمانى كه مى بينيد 
استوديوهاى صدا، دوبلاژ، تدوين، اصلاح رنگ ديجيتالى و... وجود دارد. هشت دوربين 
سينمايى خريدارى شده و در اختيار پروژه هاى سينمايى گذاشته مى شود. اما قصد 
داشتيم در حوزه توليد، فعاليت مان را بيشتر كنيم. قرار بود با نظارت تهيه كنندگان 
حرفه اى سينما اين اتفاق بيفتد، يعنى سرمايه براى توليد فيلم در اختيار آنها گذاشته 
شود. ساخت سالن هاى سينما و البته طرح ساخت شهرك سينمايى، ديگر اقدامات 
ــدن بود. تمامى فعاليت هايى كه به آن اشاره كردم ربطى به  ــت عملياتى ش در دس
آقاى زنجانى ندارد. پروژه صدميلياردى اى كه درباره آن صحبت كردم تحت مديريت 
من و در «ياسين فيلم» انجام شده است. در حال تلاش براى انجام اين پروژه هستيم 
ــتيم و قول مساعدت دادند.  ــه هايى با آقايان جنتى و ايوبى هم داش و تا امروز جلس
به هرحال اين پول متعلق به مردم است و بايد براى آنها صرف شود. اين پروژه سالانه 

10هزارميليارد سوددهى دارد كه انقلابى در حوزه فرهنگ كشور است. 
نتيجه مذاكرات شما با مديران فرهنگى دقيقا چه بود؟ آيا همچنان در حال  �

رايزنى براى حل مشكل هستيد؟ 
آنها مشتاقانه از اين طرح حمايت كردند و نتيجه جلسات خوب بود. مشكل، از 
جاى ديگرى است. در همه اين سال ها ثابت شده ما هيچ گونه خط وخطوط سياسى 
ــده ام و در چارچوب قوانين  نداريم و تخلفى انجام نداده ايم. من خطايى مرتكب نش
جمهورى اسلامى كار كردم. چه زمانى كه در تلويزيون يا سينماى اين كشور بازى 
مى كردم يا در مقام تهيه كننده بودم و چه زمانى كه دفتر فيلمسازى راه اندازى كردم. 
به خدا توكل كرده ايم كه اين مشكل به زودى حل شود و پروژه به بهره بردارى برسد 

و خروجى آن را در سينما ببينيم. 
وقتى با آقاى زنجانى آشنا شديد، احيانا پيغامى از جايى دريافت نكرديد يا  �

كسى به شما نگفت كه مباحث مالى او شفاف نيست و بهتر است در ارتباط با اين 
همكارى تجديدنظر كنيد؟ 

ــدم، او دوربين ها را خريدارى كرده بود،  ــنا ش نه. زمانى كه با بابك زنجانى آش
ــرمايه گذارى كرده و به كار فرهنگى ورود كرده بود. در  ــه فيلم سينمايى س روى س
حال حاضر من اكران آن سه فيلم را رصد مى كنم كه البته يكى از آنها اكران شده و 
ــتند و در نبودش نظارتى بر پروژه هاى فرهنگى  دو فيلم ديگر در نوبت اكران هس

او دارم. 
يعنى شما به شكل حقوقى، اين مسايل را مديريت مى كنيد؟  �

بله. طى توافقنامه مكتوب بين ما، اين اتفاق افتاده است. ماليات طبق روال قبل 

پرداخت مى شود و همه چيز در اين شركت مثل سابق پيش مى رود. 
با توجه به اينكه مى گوييد اين ساختمان به لحاظ حقوقى متعلق به شماست،  �

پس بايد آدم ثروتمندى باشيد. 
نه. اينجا مال من نيست. مال صاحبش هست و ما فقط مستاجريم. 

گفتيد در ابتدا، در مورد همكارى با آقاى زنجانى ترديد نداشتيد، بعد كه اخبار  �
مربوط به او را شـنيديد، در مورد اين همكارى ترديد نكرديد كه شايد او منابع 

مالى اش را از جاى غيردرستى گرفته باشد؟ 
ــت كه در موردش پرس وجو كنم. مگر وقتى  اين موضوع ارتباطى به من نداش
به عنوان فيلمساز بخواهم با تهيه كننده اى كار كنم از او مى پرسم براى ساخت فيلم 

من، پولت را از كجا آورده اى؟ 
در مـورد آقاى زنجانى ايـن موضوع فرق مى كرد. به هرحـال فعاليت هاى او  �

سروصداى زيادى كرد و با آدم هاى معمولى متفاوت بود... .
ــت. من به او به چشم يك «اسپانسر»  ــيدم. به من ربطى نداش نه، چيزى نپرس
نگاه كردم. كدام بازيگر و كارگردان وارد يك دفتر سينمايى مى شود و از تهيه كننده 

مى پرسد كه اين ملك را چند خريدى؟ 
در نبود آقاى زنجانى شما فعاليت هاى «سورينت» را دنبال مى كنيد. پرسش  �

ما در ارتباط با اكران فيلم «نقش ونگار» است. اين فيلم هم با سرمايه گذارى آقاى 
زنجانى سـاخته شـد و به نوعى، از دارايى هاى اوست. تكليف نمايش اين فيلم 

مشخص است؟ 
ــت. پخش كننده آن  ــد و در نوبت اكران اس ــش داده خواهد ش ــن فيلم نماي اي
آقاى باباييان است و برحسب اينكه چه زمانى براى اكران آن مناسب تر است اقدامات 
لازم را انجام مى دهد. در زمان اكران، سرمايه گذار موظف است پيگير كارها شود و 
ــن اكران كند و ما هم در اولين فرصت فيلم را اكران مى كنيم.  فيلم را به نحواحس
به هرحال پخش، ريزه كارى هايى دارد كه بايد آنها را در نظر گرفت. اكران «سيزده» و 
«نقش ونگار» مراحل معمول پيش از اكران را سپرى مى كند و در بهترين زمان ممكن 

نمايش داده خواهد شد. 
درآمد گيشه اين فيلم چه خواهد شد؟  �

ــوول حفظ و  ــتانى به عنوان مس از زمانى كه اين اتفاق براى زنجانى افتاد دادس
نگهدارى اموال او در هلدينگ«سورينت» مستقر شده است. آنها رصد مى كنند كه اين 
اموال خداى ناكرده توسط فرد يا افرادى نابود نشود. در تمام اين مدت، نمايندگان 
دادستانى هر جايى كه مشكلى پيش آمده، برطرف كرده اند. تا الان شاه كليدى بودند 
كه مشكلات ما را برطرف كردند و مشكلى براى ما درست نكرده اند. «نقش ونگار» در 
گيشه فروش داشته باشد يا نه؛ جزو اموال آقاى زنجانى است، اما اينكه اين اموال چه 

خواهد شد را نمى دانم. 
هم دادستانى و هم نمايندگان مجلس از ميزان بدهى و سرمايه هاى داخلى  �

و خارجـى آقاى زنجانى صحبت كردند. فكر مى كنيـد اين بخش يا پروژه اى كه 
متوقف شده، مى تواند روزى از جانب دادستانى يا جايى گرفته شود؟ 

من هيچى نمى دانم. نمى دانم آقاى زنجانى چه اموالى دارد. 
قصد بازگشت به سينما را نداريد؟  �

ــال كمى به عنوان بازيگر وارد سينما شدم. از خاك صحنه خوردن  من با سن وس
ــت و عاشق بازيگرى هستم و چقدر دلم براى  ــيدم، شغلم بازيگرى اس به اينجا رس
بازيگرى تنگ  شده. دوستانى كه درباره من قضاوت مى كنند و من آنها را نمى شناسم 
بدانند كه هيچ سازمانى به من نگفت بازى نكن. ممنوع الكار نيستم و تخلفى نكرده ام. 
هميشه سعى كردم در چارچوب نظام  جمهورى اسلامى كار كنم. اما دور از انصاف 
است كه بدون اينكه من را محاكمه كنند، حكم صادر و قضاوت مى كنند. من اين 

افراد را نمى بخشم. 
شما زمانى يكى از فعال ترين بازيگران سينما و تلويزيون بوديد و رفته رفته  �

بازيگرى برايتان كمرنگ شد و تهيه و توليد در اين عرصه براى شما جدى تر شد، 
از چه زمانى تصميم گرفتيد ديگر بازى نكنيد؟ 

ــدم. براى  ــينما آم ــرت» را تمام كرديم، به س ــريال «آيينه عب ــى كه س زمان
ــودآورى خوبى داشتم، تمام فيلم هايى كه در آن بازى مى كردم  تهيه كننده ها س
ــان خودش 180ميليون  ــاهين طلايى» در زم خوب مى فروخت. مثلا فيلم «ش
فروخت و در آن زمان اين مبلغ بسيار فروش خوبى بود. بعد از بازى در آن فيلم به 
ذهنم رسيد بايد موسسه اى راه اندازى كنم و در كنارش كار توليدى انجام بدهم. 
هرچند من با ساخت «آيينه عبرت» سابقه توليد داشتم. تنها تهيه كننده اى بودم 
كه براى صداوسيما هميشه پول بردم، پول نگرفتم و در سينما هم هميشه براى 

تهيه كنندگان، بازيگر پرفروشى بودم. 
پس فكر كرديد نمى شود همزمان هم  بازى كرد و هم كار توليدى انجام داد؟  �

نمى شود دو كار را با هم انجام داد. به همين دليل بازيگران دو شغل ندارند. اصلا 
چند بازيگر داريم كه دستشان به جيبشان مى رسد؟ امكان ندارد بازيگر شغل دوم 
نداشته باشد و وضع مالى خوبى داشته باشد. براى همين اين موسسه را راه اندازى 

كردم. اگر كار اقتصادى نمى كردم، نمى توانستم روى پايم بايستم. 
برخورد بازيگران با شما چطور است؟  �

بازيگرانى كه از قديم با من در ارتباط هستند، ارتباطمان را در حد سلام وعليك 
ــظ كرديم. برخى از بازيگران جديد تر، احترام ما قديمى تر ها را نگه نمى دارند و  حف
وانمود مى كنند ما را نمى شناسند. تو اگر من را نمى ديدى بازيگر نمى شدى. همان طور 
كه اگر من بازيگران پيش از خودم را نمى ديدم، بازيگر نمى شدم. متاسفانه در اين 
حوزه برخى بازيگران جديد، احترام پيشكسوتان را ندارند. من هميشه به بزرگ تر هاى 
ــهرت كه عكس هاى من در  ــته ام؛ حتى در اوج ش خودم در اين حرفه احترام گذاش

خيابان هاى شهر دست به دست مى شد و به اصطلاح توى چشم بودم. 
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محمود دينى، همكار هنرى بابك زنجانى: 

قرار بود در سال 10فيلم سينمايى توليد كنيم
بهناز شيربانى . آمنه شيرافكن

اشتراك ما كمك به فرهنگ كشور بود. در مدت زمانى كه 
آقاى زنجانى تصميم گرفت از پروژه هاى فرهنگى خصوصا در 

حيطه سينما حمايت كند، تعداد بسيار زيادى فيلمنامه از 
بهترين تهيه كنندگان و كارگردان هاى كشور به دستش رسيد. 
تمام فيلمنامه ها را خودش مى خواند و قرار بود در سال 10فيلم 

سينمايى توليد كنيم 


